
همه اعمال عبادی که در قرآن 
بیان شــده نه تنهــا به حوزه 
محتوا توجه دارد، بلکه به شکل 
و ظاهــر آن نیز توجه می دهد. 
و جزئیاتی  از شرایط  بسیاری 
کــه برای نمــاز و روزه و حج 
بیان شده است، ناظر به جنبه 
زیباشــناختی افزون بر محتوا 
است. از این رو در روایات توجه 
خاص به شیوه عبادت و اعمال 
عبادی شــده و مجموعه ای از 
آداب نماز و روزه و حج و مانند 

آنها بیان شده است.

می خواهم دستم پيش امثال تو 
دراز نباشد!

 خاطره ای از عزت نفس 
یکی از علمای بزرگ اصفهان

يكى از علماى بــزرگ اصفهان بود كه ما خيلى به اين مرد ارادت 
داشتيم.

شخصى نقل مى كرد كه يكى از تجار بزرگ اصفهان در كربلا با او 
مواجه شــده بود. با هم آشنا بودند. آن عالم خيلى آدم ساده زيست و 
بى  تكلفّى بود، مثلا اگر گرسنه  اش مى  شد چنين نبود كه به منزل برود و 
چون طبيب بود حال خودش را مى  فهميد و اغلب غذاى ساده مى  خورد.

آن تاجــر خيلى به اين مرد ارادت مىورزيد. پول زيادى هم آورده 
بود نجف و كربلا كه به مراجع بدهد. 

آمد آن جا و از ايشان خواهش كرد كه من فلان مبلغ پول آورده ام، 
دلم مىخواهد كه اين پول را بدهم شما تقسيم كنيد. 

گفت: من نمى گيرم، به هر كس دلت مىخواهد بده. گفت: پس من 
به شما مى  دهم، شما به آقا بدهيد. )زمان مرحوم آيت الله سيدابوالحسن 
اصفهانى بود( مى خواست احترام عالم محل را حفظ كرده باشد. گفت: 

خودت برو بده. 
گفت: پس من فلان مبلغش را به ايشــان مى  دهم، يك مقدار كم 
هم دلم مى خواهد به شما بدهم، شما به هر كس مى خواهيد بدهيد. 

گفت: من نمى خواهم، به هر كه مى خواهى بده.
آخرش با اينكه مريدش بود عصبانى شــد و به او گفت اگر احتياج 

ندارى پس چرا اين جا نشسته اى نان و لبو مىخورى؟ 
گفت: براى اينكه به تو محتاج نباشم و دستم پيش تو دراز نباشد.
اين براى انســان ارزش دارد. براى انسان ارزش دارد دستش پيش 
ديگرى دراز نباشــد نان و لبو بخورد، ولى ارزش ندارد چلو مرغ بخورد 

دستش پيش ديگران دراز باشد.
* مجموعه آثار استاد شهيد مطهری 
)آینده انقلاب اسلامی ایران(، ج 24، صص: 201-202
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پرسش و پاسخ

همان گونه که در ســخنوری و سخندانی دو 
عنصر محتوایی و شــکلی باید مورد توجه قرار 
گيرد تا سخن در کمال بلاغت و فصاحت ادا شود 
و سخندان و سخنور می بایست واژگان و کلماتی 
را برگزیند که در بلاغت و محتوا ، رسا باشد و محتوا 
را به تمام کمال برساند و در فصاحت و شکل نيز، 
شيوا و زیبا باشد؛ در عبادت نيز افزون بر محتوای 
آن، باید به آداب و شيوه عبادت هم توجه داشت 
تا آن محتوا در ساختاری زیبا ارائه شود. از همين 
رو در آموزه های قرآن، افزون بر انجام اعمال مهم 
و اساسی بندگی چون نماز، روزه، حج، اعمال نيک 
احسانی و اکرامی، از بندگان خواسته شده است تا 
به گونه ای آن را به جا آورند که برخوردار از آداب 
و شيوه زیبا باشد و از نظر شکلی نيز از تماميت 
کمالی برخوردار شــود. در آموزه های قرآن، اگر 
هدف و غایت هر عمل عبادی، تقرب الی الله قرار 
داده شده است، ولی از بندگان خواسته شده تا آن 
عمل را با آدابی به جا آورند که از نظر شکلی نيز 
زیبا و پسندیده باشد و نشانه های بندگی از همه 
ابعاد و زوایا آن به چشم آید. بنابراین، بندگان خدا 
باید همانند گدایان ، شيوه بندگی را بياموزند و به 
آن عمل کنند تا جنبه زیباشناختی آن نيز ظهور 
و بروز کند. نویسنده در این مطلب با مراجعه به 
آموزه های قرآن، آداب ظاهری اطاعت و عبادت 

را تبيين کرده است. 
***

دو نگاه متفاوت در شيوه بندگی و عبادت
اگر به ادبيات عرفانى شــاعران ايرانى نگاهى گذرا 
داشــته باشــيد، دو نگاه متضاد و متناقض را مى توان 
شناســايى كرد كه يكى اصولا جــز محتواى عبادى و 
بندگى به هيچ شــكلى اعتقادى نــدارد و بر اين باور 
است كه خداى كريم به سبب مقام كرامت خويش كه 
بى درخواست و پرسشى و نيز بدون هيچ انتظار و توقع 
شكرى نيازهاى بندگان را برآورده مى كند ، نيازى نيست 
تــا جز اصل بندگى چيزى را همراه  ســازيم؛ بنابراين، 
حتى بندگى قلبى كفايت مى كند و خدا به دل بندگان 
توجه دارد نه رفتار آنان؛ زيرا آنچه مهم و اساسى است 
نيت است نه چيز ديگر. پس اگر قلبى خالص و با صفا 
باشد، ديگر نيازى نيست كه مثلا حجاب را رعايت كند 
يا نمازگزارد و روزه اى بگيرد؛ زيرا اين دل ، بنده است و 

در بندگى كم نمى گذارد. 
در مقابل گروهى ديگر بر اين باورند كه همان گونه 
كه محتوا مى بايســت سديد چون سدى استوار باشد و 
از نظر برهان و منطق و عقلانيت كم نداشته باشد)نساء، 
آيه 9؛ احزاب، آيه 70( همچنين بايد از نظر شكلى ، از 
زيبايى ظاهرى بى بهره نباشــد و آداب و شيوه هاى آن 
مراعات شود؛ زيرا عدم توجه به آداب و شيوه گاه حتى 
به محتوا ضربه و زيان اساسى مى زند و مطلوب را برآورده 
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رؤیای پیروزی
در ديــدارى كــه در تاريخ 1375/12/23 با حضــرت آيت الله بهجت 

داشتم، فرمودند: 
قبل از پيروزى انقلاب، خواب ديدم كه شاه به سيّد جوانى، خيلى احترام 
مى كرد. در عالم رؤيا فهميدم كه پس از شاه، او خواهد بود. پس از پيروزى 
انقلاب، ديدم كه همان طور شد؛ ولى قيافه آقاى خمينى با آن جوان، تطبيق 

نمى كرد؛ امّا وقتى عكس جوانى ايشان را آوردند، ديدم عيناً همان است.
در عالم رؤيا، آن جوان، چيزى گفت كه از آنچه مى گويم، معلوم مى شود. 
پس از انقلاب، آقاى خمينى گفت: »هر كس در برابر اين انقلاب بايســتد، 

هلاک مى شود« و به اين ترتيب آنچه در خواب ديده بودم، تعبير شد. 
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم

حکایت اهل راز

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

سپرده گذاری در بانک
س( آیا ســپرده گذاری در بانک به قصد به کارگيری 
آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم 
ســپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه 

سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ج( اگــر ســپرده گذارى در بانك به اين صورت باشــد كه 
سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتى انتخاب نوع 
فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در 
اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از به كارگيرى 
پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به 
سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى زند.

حکم تجسس در امور خصوصی دیگران 
س( تجسس در حریم خصوصی دیگران چه حکمی 
دارد؟ آیا در این قبيل موارد، فرقی بين فضای حقيقی و 

مجازی وجود دارد؟
ج( تجسس در امور شخصى و خصوصى ديگران چه در فضاى 

حقيقى و چه در فضاى مجازى جايز نيست.

تردید در قصد اقامت ده روز 
س( کسی که قصد دارد در محلی، ده روز اقامت کند 
ولی از قصد خود بر می گردد یا دچار تردید می شود؛ نسبت 

به نماز و روزه چه وظيفه ای دارد؟
ج( اگر پيش از خواندن نماز چهار ركعتى ادائى، از قصدش 
منصرف شــده يا مردد شــود، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر 
روزه بوده اســت، در صورتى كه بعد از اذان ظهر باشد روزۀ آن 
روز صحيح است، وگرنه صحيح نيست، اگر بعد از خواندن نماز 
چهار ركعتى منصرف شــود، بايد تــا زمانى كه در محل حضور 

دارد، نماز را كامل بخواند و روزه بگيرد.

چگونگی محقق شدن 
قصدِ اقامت ده روز 

س( مراد از روز در اقامت ده روز چيست؟ برای محقق 
شدن قصد ده روز، آیا همين که از طلوع خورشيدِ روز اول 
تا غروب خورشيدِ روز دهم بمانيم، کافی است یا باید تا 

روز یازدهم اقامت داشته باشيم؟
ج( مراد از روز، فاصلۀ بين طلوع و غروب خورشــيد است؛ 
اگر كســى بين طلوع و غروب خورشيد وارد محل اقامت شود، 
بايد قصد كند كه ده شــبانه روز )2۴0 ســاعت( در آن جا بماند 
اما اگر در فاصلۀ غروب تا طلوع خورشــيد وارد محل شود، بايد 

قصد كند كه تا غروب روز دهم در آن جا اقامت داشته باشد.

سود وا م های پرداختی بانک ها
س( آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم 
در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن 
و دامداری و کشاورزی و غيره می دهند، مطالبه می کنند، 

حلال است؟
ج( اگر اين مطلب صحيح باشــد كــه آنچه كه بانك ها براى 
ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مى دهند به عنوان قرض 
است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و 
بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانك ها آن 
را به عنوان قرض نمى دهند بلكه عمليات بانكى از باب معامله تحت 
عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله 
يا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانك با پرداخت قسمتى از 
هزينه ساخت خانه، در ملك آن شريك مى شود و سپس سهم خود 
را با اقساط مثلا بيست ماهه به شريك خود مى فروشد و يا آن را 
براى مدت معينى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى دهد در نتيجه 
اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات به دست مى آورد، 
اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارد.

صفحه ۷
یک شنبه 21 خرداد 1402 
22 ذی القعده 1444 - شماره 2۳۳20

لزوم حق مداری و حق گویی
قال الامام علــی)ع(: »لا تکلمونی بما تکلــم به الجبابره... و لا 

تخالطونی بالمصانعه، و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قيل لی«.
امــام على)ع( فرمود: مبادا آن اصطلاحاتى را كه در مقابل جباران به كار 
مى بريد )كه خودتان را ذليل و كوچك و خاک پا مى كنيد: و او را بالا مى بريد 
و به عرش مى رسانيد( براى من به كار ببريد... و هرگز با من به شكل سازش 
كارها )هر چه شما بفرماييد صحيح است. هر كارى كه شما مى كنيد درست 
است( معاشرت نكنيد، و گمان نكنيد كه اگر حقى را در مقابل من بگوييد )عليه 

من كلمه اى بگوييد كه حق است( بر من سنگين خواهد آمد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ
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آزادی انتخاب راه و عمل برای انسان
يحيى ابن ســعيد )از طرفداران حكومت يزيد در مكه( به امام حسين)ع( 
كه در حال حركت به سمت كوفه بود گفت: اى حسين! آيا تقواى خدا را پيشه 
نمى ســازى و از جماعت مسلمين خارج مى شــوى و بين امت اسلام جدايى 
مى افكنى؟ امام حســين)ع( در پاسخ آيه ۴1 سوره يونس را قرائت فرمود: »و 
ان كذبــوک فقل لى عملى و لكم عملكم انتم بريئون مما اعمل و انا برئ مما 
تعملون« و اگر تو را تكذيب كردند، بگو: عمل من براى من و عمل شما براى 
شما است! شما از آنچه من انجام مى دهم بيزاريد و من نيز از آنچه شما انجام 

مى دهيد بيزارم! )1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- مثير الاحزان، ص 39

رابطه آزادی اجتماعی با آزادی معنوی
پرسش:

چه رابطه و پيوندی ميان آزادی معنوی و آزادی اجتماعی وجود 
دارد؟ آیا می توان بدون آزادی معنوی آزادی اجتماعی به دست آورد؟

پاسخ:
مفهوم آزادی

آزادى يك مفهوم اثباتى است به معنى عصيان و تمرد و پرخاشگرى در مقابل 
هر مانعى و محدوديتى براى تكامل انسان، و از همين جا رابطه آزادى و شجاعت 
و همچنين رابطه آزادى و جهاد به مفهوم صحيح، يعنى دفاع ازحيثيات انســانى 
روشن مى شود. اساساً آزادى چيست و چه حقى براى بشر است؟ به تعبير كسانى 
كه آزادى را از مقوله حق مى دانند آزادى را از هر مقوله اى كه بدانيم، يك واقعيت 
مقدس اســت. آزادى حيوانى داريم و آزادى انســانى. آزادى حيوانى يعنى آزادى 
شــهوات، آزادى هوى و هوس ها، آزادى تمايــل به جنايت ها، و اگر به زبان قدما 
بخواهيم بحث كنيم، بايد بگوييم آزادى قوه غضبيه و آزادى قوه شــهويه. معلوم 
است آن واقعيتى كه مقدس است، آزادى حيوانى نيست، بلكه آزادى انسانى است. 
آزادى يكى از لوازم حيات و تكامل است. يعنى يكى از نيازمندى هاى موجود زنده 
آزادى است، فرقى نمى كند كه موجود زنده از نوع  گياه باشد يا از نوع حيوان، يا 
از نوع انسان، به هر حال نيازمند آزادى است. اما آزادى گياه متناسب با ساختمان 
آن اســت، آزادى حيوان طور ديگرى است و انسان به آزادى هاى ديگرى ماوراى 

آزادى هاى گياه و حيوان نياز دارد.
هر موجود زنده خاصيتش اين است كه رشد مى كند و تكامل پيدا مى كند، 
متوقف نيست و حالت ايستايى ندارد. جمادات كه رشد و تكامل ندارند، لذا به آزادى 
هم نيازى ندارند و آزادى براى آنها مفهومى ندارد. اما گياهان و نباتات و انسان بايد 

آزاد باشند تا رشد و تكامل پيدا كنند.
نيازمندی های موجودات زنده

موجودات زنده براى رشــد و تكامل خود به ســه چيز نياز دارند: 1- تربيت 
2- امنيت 3- آزادى. 

1- تربيت عبارت است از يك سلسله عوامل حياتى كه موجودات زنده براى 
رشدشــان به آنها احتياج دارند. مثلا يك گياه براى رشد و نموش به آب و خاک 
احتياج دارد. به نور و حرارت نياز دارد. يك حيوان به غذا احتياج دارد و يك انسان 
تمام احتياجات گياه و حيوان را دارد،  به علاوه يك سلسله احتياجات انسانى كه 
همه آنها در كلمه »تعليم و تربيت« جمع است. اين عوامل به منزله غذاهايى است 

كه بايد به يك موجود زنده برسد تا رشد كند.
2- دومين مقوله امنيت است كه موجود زنده براى رشد و تكامل و ادامه حياتش 
به آن شديداً احتياج دارد. موجود زنده همه آن عواملى كه براى تربيت نياز دارد، 
بايد امنيت داشته باشد تا آنچه را كه دارد از او نگيرند. يعنى از ناحيه يك دشمن 
و يك قوه خارجى امنيت و دارايى و سرمايه او سلب نشود! انسان هم به تعليم و 
تربيت نياز دارد و هم به امنيت. يعنى جانش، ثروتش و سلامتش و هر آنچه كه از 

مولفه هاى تربيتى و حياتى او دارد را از او نگيرند.
3- سومين چيزى كه هر موجود زنده به آن احتياج دارد، آزادى است. يعنى 
سدى جلوى راهش را نگيرد و مانعى پيش رويش نباشد ممكن است يك موجود 
زنده امنيت داشته باشد، عوامل رشد و تكامل هم داشته باشد، ولى در عين حال 
موانعى جلوى رشدش را بگيرند، و به او اجازه رشد و تكامل را ندهند! انسان هاى 
آزاد، با تمامى موانعى كه در جلوى رشد و تكاملشان هست مبارزه مى كنند، و تن 

به وجود موانع نمى دهند.
اقسام آزادی

انسان داراى دو نوع آزادى است: 1- آزادى اجتماعى  2- آزادى معنوى.
1- آزادى اجتماعى يعنى اينكه انسان بايد در اجتماع از ناحيه ساير افراد آزادى 
داشته باشد و ديگران مانعى در راه رشد و تكامل او نباشند، او را محبوس نكنند و او 
را استثمار و استعباد )به بندگى گرفتن( نكنند. يعنى تمام قواى فكرى و جسمى او 
را در جهت منافع خودشان به كار نگيرند. قرآن كريم مى فرمايد: و لايتخد بعضنا بعضاً 
ارباباً من دون الله« هيچ كدام از ما ديگرى را بنده و برده خود نداند )آل عمران -6۴(

دنياى امروز هم آزادى اجتماعى را يكى از مقدســات خودش مى شمارد. در 
مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است: علت العلل تمام جنگ ها، خونريزى ها 
و بدبختى ها كه در دنيا وجود دارد، اين است كه افراد بشر به آزادى ديگران احترام 

نمى گذارند.
2- تفاوتى كه ميان مكتب انبيا و مكتب هاى بشــرى هست در اين است كه 
پيغمبران آمده اند تا علاوه بر آزادى اجتماعى، به بشــر آزادى معنوى بدهند. در 
واقع اين آزادى معنوى اســت كه آزادى اجتماعى را مقدس مى كند، زيرا آزادى 
اجتماعى بدون آزادى معنوى ميسر و عملى نيست. و اين است درد امروز جامعه 
بشرى كه مى خواهند آزادى اجتماعى را تامين كند، ولى به دنبال آزادى معنوى 
نمــى رود. يعنى نمى تواند و قدرتش را ندارد،  چون آزادى معنوى را جز از طريق، 
خدا، نبوت، دين،  ايمان و كتاب هاى آســمانى نمى توان تامين كرد. امام على)ع( 
مى فرمايد:  تقواى الهى كليد هر راه راســتى است. بدون تقوا انسان به راه راست 
نمى رود، راه خود را كج مى كند، بدون تقوا انســان اندوخته اى براى آخرت ندارد، 
بدون تقوا بشر آزادى ندارد و تقوا است كه انسان را از هر نوع بردگى آزاد مى كند. 

)نهج البلاغه- خطبه 230(

منشأ عقوبت  های اجتماعی
ما در روايات بحث عقوبت هاى اجتماعى را در مورد مسائل اجتماعى داريم. كه 
اگر در اجتماعى گناهكارى ديده شود،  و ديگران به او تذكر ندهند، خداوند اجتماع 
آنان را با بلاى خود ادب خواهد كرد. در تاريخ انبياء اوليا و امت ها چنين مسئله اى 
بسيار مشهود است. امام صادق)ع( در روايتى مى فرمايند: اگر كودكى در بين گروهى 
باشد، اما به خاطر گناهانش به او تذكرى داده نشود تا مؤدب شود، اولين چيزى كه 
خدا به وسيله آن ايشان را ادب مى كند، اين است كه از روزيشان كم خواهد كرد. 

)بحارالانوار، ج 97، ص 78( )1(
____________

1- ادب الهى، آيت الله شيخ مجتبى تهرانى)ره(، ج 1، ص 273

از نظر قرآن، کسانی که در ســختی و مشکلاتی قرار می گیرند و 
هیچ گونه اســباب و وسیله ای برای رهایی نمی یابند، در حالتی قرار 
می گیرند که ناچار می شوند ذلیلانه در حالی که  گریان هستند و راه  
گریزی ندارند، به کسی همچون خدا متوسل شوند، چنین حالتی را 
تضرع می گویند که به طور طبیعی با خضوع و خشوع قلبی و جوارحی 
و جوانحی و  گریه و زاری و انابه همراه اســت. در شــیوه بندگی و 
عبادت باید این حالت مد نظر قرار گیرد و انسان خود را در برابر خدا 
این گونه فقیر و عاجز و ناتوان و ذلیل احساس کند تا بتواند در دعا به 

مقصود و مقصد برسد و اجابت از خدا را داشته باشد.

 از آداب و شرایط عبادت، داشتن حالت باطنی خضوع و خشوع در 
هنگام انجام اعمال عبادی است. خشــوع در عبادت را به نهایت 
افتادگی و کوچکی نسبت به عظمت خداوند تعبیر کرده اند و ارزش 
یک عمل عبادی را به خاضعانه و خاشعانه بودن آن مرتبط دانسته اند.

قرآن کریم یکی از صفات مؤمنین را خواندن نماز در حالت خشوع 
بیان کرده و بر طبق روایات اعمال بنده زمانی عنوان عبادت به خود 

می گیرد که با خشوع و خضوع انجام شود.

آداب و شيوه های عبادت 
مرتضی نورانی

نمى سازد؛ چنان كه حافظ مى سرايد: هر سخن وقتى و 
هر نكته مكانى دارد. از اين رو به شــكل ضرب المثل 
گفته مى شود: هر سخن جايى و هر نكته مقامى دارد.

اهميت شيوایی و زیبایی درعبادت
با نگاهى به آموزه هــاى قرآن مى توان دريافت كه 
نمى توان به ســبب محتوا از شــكل درگذشت و آن را 
ناديده گرفت؛ زيرا حفظ ظاهر براى حفظ باطن لازم و 
ضرورى است و حتى در همين سازه هاى انسانى همچون 
اتومبيل و خانه، افزون بر استوارى، بر زيبايى نيز توجه 

مى شود تا ظاهرى زيبا و شكيل داشته باشد. 
اصولا همه اعمال عبادى كه در قرآن بيان شده نه 
تنها به حوزه محتوا توجه دارد، بلكه به شــكل و ظاهر 
آن نيز توجه مى دهد. بسيارى از شرايط و جزئياتى كه 
براى نماز و روزه و حج بيان شــده است، ناظر به جنبه 
زيباشناختى افزون بر محتوا است. از اين رو در روايات 
توجه خاص به شــيوه عبادت و اعمال عبادى شــده و 
مجموعــه اى از آداب نماز و روزه و حــج و مانند آنها 

بيان شده است.
زينت ها و آرايه ها نقش مهم در كارها دارد و نمى توان 
آن را ناديده گرفت؛ توجه به زيبايى هر چيزى به سبب 
چشم نوازى آن بايد براى انسان مهم و ارزشمند باشد و 
تنها به محتوا بسنده نكند. به عنوان نمونه خداوند در باره 
بهره گيرى از زينت ها در زندگى از جمله هنگام رفتن به 
مسجد براى عبادت مى فرمايد:  اى فرزندان آدم ، زينت ها 
و آرايه ها خود را در مســجد و هر عبادى از جمله نماز 
برگيريد... اى پيامبر، بگو: زينت ها و زيورهايى را كه خدا 
براى بندگانش پديد آورده و نيز  روزي هاى پاكيزه را چه 
كسى حرام گردانيده است؟ بگو: اين آرايه ها و نعمتها در 
زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده  اند؛ و روز 
قيامت نيز خالص و خاص آنان است و دوزخيان از آن 
بهــره اى ندارند؛ ما اين گونه آيات خود را براى گروهى 
كه مى  دانند به روشنى بيان مى  كنيم. )اعراف، آيات 31 

و 32(  از نظر قرآن، حتى در قربانى كردن يا هر عمل 
عبادى كه خدا فرمان مى دهد بايد به جنبه زيباشناختى 
آن توجه شود و گاوى ذبح شود كه نگاه به آن موجب 
شادى و سرور انسان مى شود؛ از همين رو در ذبح گاو 
مى فرمايد: گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشــن 
كند كه رنگش چگونه اســت؟ گفت: وى مى  فرمايد: 
آن ماده گاوى اســت زرد يكدست و خالص كه رنگش 

هربيننده اى را شاد و مسرور مى  كند. )بقره، آيه 69(
اصولا خداوندى كه جميل است در هر كارى، جمال 
و زيبايى را دوست مى دارد و خود نيز اين گونه آفريده ها 
را در كمال استوارى محتوايى و زيبايى شكلى آفريده 

است.)نحل، آيه 6؛ صافات، آيه 6(
بر همين اســاس، خدا از بندگان مى خواهد در هر 
كارى از سخن گفتن تا عمل رفتارى و سازه ها نه تنها 
به استوارى و استحكام بلكه به حوزه زيباشناختى آن 

توجه داشته باشند و آداب و شيوه مناسب هر چيزى را 
بياموزند و بر اساس آن عمل كنند.

آداب عبادت و بندگی 
در اسلام براى هر عمل عبادى شيوه و آدابى بيان 
شده  است كه بايد مراعات شود. كسى كه شيوه بندگى 
را بدانــد و بر اســاس آن عمل كند، بــه نتايج بهترى 
مى رسد. بنابراين در اسلام براى انجام بهتر و زيباتر اعمال 
عبادى شيوه و آداب خاصى معين شده است كه از جمله 
مى توان به ابتهال، تضرع، تبتل، در كنار شرايطى چون 
خلوص، اعتدال، عالمانه بودن عبادت، صبر بر عبادت، 

خشوع، طهارت و زمان و مكان عبادت اشاره كرد. 
1. ابتهال: يكى از مهم ترين آداب و شــيوه عبادت 
و بندگى آن اســت كه بنده در نــزد خداوند با حالت 

ابتهال برود. 
واژه »ابتهال« از »بهــل« به معناى تضرع و زارى 
كردن است؛ و در قول خداوند گفته مى شود: »ثم نبتهل« 
يعنى: خالصانه دعا كنيم. )اسماعيل جوهرى، الصحاح، 
 بيــروت، دارالعلم للملايين، 1987 م، ماده »ب ه ل«.(

ابن فارس )م 395 ه( مى گويد: »بهل« به سه معنا آمده 
اســت: اول: به معناى تخليــه و آزادكردن؛ دوم: نوعى 
دعاست؛ سوم: كمبود آب را گويند. معناى دوم، تضرع 
و ملتمســانه و عاجزانه دعا كردن است. واژه »مباهله« 
نيز به همين معنا است؛ زيرا دو نفر كه مباهله مى كنند، 
هر كدام به طرف مقابل نفرين مى كند و درخواســت 
عذاب و بلا مى نمايد. در قرآن »ثم نبتهل...« به همين 
معنا آمده است. )احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، 
بيروت، دارالكتاب العربيۀ، ماده »ب ه ل«.( يكى از آداب 
نماز ، ابتهال و گرفتن حالت ابتهال است. گفته اند مراد 
از آن بلند كردن دســتها به ســوى آسمان هنگام دعا 
است. به سخن ديگر، شيوه و آدابى براى نمازگزار بيان 
شده كه يكى از آنها ابتهال است؛ زيرا دعا كننده حالات 
مختلفى همچون حالت شــوق، حالت خوف و غير آن 
دارد. در روايات براى هر حالت از حالات دعا كننده در 
نحوه قرار گرفتن دســت هاى وى شــكلى خاص بيان 
شده است. در روايات حالت ابتهال هنگام جارى شدن 
اشــك مورد توصيه قرار گرفته است و آن بدين گونه 

است كه دعا كننده دستهاى خود را تا حدّى كه از سر 
بگذرد به سوى آسمان بلند و دعا مى كند. از همين رو، 
ابتهال هنگام جارى شــدن اشك مستحب است.)نگاه 
كنيد: وسائل الشيعۀ ج7،  ص۴8؛  جواهر الكلام ج10، 
ص369-371؛ كشف الغطاء ج3، ص۴98؛ فرهنگ فقه 
مطابق مذهب اهل بيت ج1، ص228-229( در روايات 
اســت كه ائمــه )ع( در نماز نه تنها زرد رو مى شــدند 
بلكه گريان بودند. از امام رضا )ع( روايت شده است: كان 
فيما ناجى الله به موسى )ع( انه ما تقرب الى المتقربون 
بمثل البكاء من خشيتى؛ در آن چيزهايى كه خداوند 
با موسى )ع( مناجات كرد آمده است: تقرب جويندگان 
به ســوى من به چيزى مانند گريه از خوف من، به من 
نزديكى پيدا نمى كنند.)بحار الانوار، ج 13، ص 3۴9.( 
امام على )ع( در اين باره مى فرمايد: و لو ان عبداً بكى فى 
امــۀٍ لرحم الله تعالى ذكره تلك الامۀ لبكاء ذلك العبد؛ 
اگر يك بنده در ميــان امتى گريه كند، خداى متعال 
همــه آنها را براى گريه آن يــك نفر مورد رحمت قرار 
مى دهد.)بحار الانوار، ج 90، ص 336.( همچنين امام 
صادق )ع( مى فرمايد: و لو ان باكيا بكى فى امۀ لرحموا؛ 
اگر در ميان مردم يك نفر گريان باشد، همه آنها مورد 
رحمت قرار مى گيرند.)وسائل الشيعۀ، ج 11، ص 178.( 
امام باقر )ع( مى فرمايد: ما من قطرۀ احب الى الله عز و 
جل من قطرۀ دموع فى سواد الليل مخافۀ من الله لايراد 
بهــا غيره؛ هيچ قطره اى نزد خداوند متعال محبوبتر از 
قطره اشــكى كه در  تاريكى شب از ترس خدا بريزد و 
جز خداوند چيز ديگرى در آن منظور نباشــد، نيست.
)كلينــى، كافــى، ج 2، ص ۴82( امام على )ع( فرمود: 
البكاء من خشيۀ الله ينير القلب؛ گريه از ترس خداوند، 
قلب را روشــن مى گرداند.)آمدى تميمى، عبدالواحد، 
غررالحكــم، ج 2، ص 192( امــام )ع( مى فرمايد: بكاء 
العيون و خشــيۀ القلوب من رحمهًْ الله تعالى...«؛ گريه 
چشــم ها و خشيت قلب ها ناشى از رحمت الهى است.

)بحارالانوار، ج 90، ص 336( در حالات امام موســى 
بن جعفر )ع( آمده است: آن حضرت هميشه از خشيت 
خداوند گريه مى كرد، تا ريش آن حضرت از اشــكش تر 
شود.)بحار الانوار، ج 90، ص 336( در روايت آمده است 
خداى تعالى به حضرت عيسى )ع( فرمود: يا عيسى! ابك 
على نفسك فى الصلاۀ«؛ اى عيسى! هنگام نماز بر نفست  
الانوار، ج 1۴، ص 290( راوى مى گويد:  گريه كن.)بحار
از امام صادق )ع( در باره گريه كردن در نماز سؤال كردم، 
آيا گريه نماز را باطل مى كند؟ فرمود: اگر گريه براى ياد 
بهشــت يا جهنم باشد، از بهترين اعمال در نماز است.

)وسائل الشيعۀ، ج ۴، ص 1251.(
2. تبتل: تبتل حالت انقطاع از غير خدا و حالتى 
در شيوه بندگى است. خدا مى فرمايد: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ 
لْ إلِيَْهِ تبَْتِيلًا؛ و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها  وَتبََتَّ
بــه او بپرداز. )مزمل، آيه 8( اين واژه مصدر باب تفَعُّل 

و از مادّه »ب ت ل« به معناى قطع كردن، جدا كردن 
و ممتاز ســاختن است. احتمالاً اصل اين واژه سُريانى 
و به معناى خود را وقف خدا كردن به شــيوه رهبانى 
است. )فيروزآبادى، ترتيب القاموس المحيط، ذيل »ب 
ت ل« ؛جوهرى، الصحاح:تــاج اللغۀ و صحاح العربيۀ؛ 

ذيل »بتل «.(    
البته در فرهنگ اسلامى، بتَول، لقب حضرت فاطمه 
و مريم عليهماالسلام ، به معناى زنى است كه شهوت و 
نكاح را ترک كرده يا از امور دنيوى كناره گرفته است. 
همچنين به نخلى كه قلمه اى را از آن جدا كرده باشند، 
بتول يا مُبْتِل و قلمه آن نخل را كه ديگر نيازى به نخل 
مادر ندارد، بتَيل مى نامند. بر همين اساس در فرهنگ 
عرفانى اسلامى، زاهد عابد را نيز مُتَبَتِّل گويند، زيرا از 
غير خدا بريده و كار خود را براى خدا خالص كرده است. 
از همين رو، در تفاسير عرفانى تبتّل به معناى »انقطاع 
تام از هرچه غير حق « آمده است.)ازهرى، تهذيب اللغۀ، 

ذيل »بتل «؛ فراهيدى، كتاب العين، ذيل »بتل «(
در قــرآن كريم تبتّل يك بار به كار رفته اســت و 
بســيارى از مفسران آن را اخلاص در دعا يا در عبادت 
معنا كرده اند. برخى مفســران نيز معانى ديگرى ذكر 

كرده اند، از جملــه توكل، رها كردن دنيا، جلب كردن 
رضــاى خدا و انقطاع از غير حق براى طاعت و عبادت. 
)زمخشرى، الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل ج۴، 
الجنان  ص639؛ ابوالفتوح رازى، تفسير روح الجنان و روح 

ج5، ص ۴18 - ۴19(
فخررازى ضمن آوردن همه اين معانى، تنها معناى 
اخير را درست مى داند و مى گويد كه بريدن از همه چيز، 
جز در مقام محبت به پروردگار حاصل نمى شود. )فخر 
رازى، التفسير الكبير ج3، ص178ـ 179.( حالت تبتل 
در فرهنگ اسلامى، يكى از شيوه هاى بندگى و عبادت 
است كه مســتحب دانسته شده است.  از ائمه)ع(نقل 
شده كه تبتّل به معناى »دست تضرع و زارى به درگاه 
خدا برآوردن « اســت. در روايتى آمده است كه مراد از 
تبتّل بلند كردن و حركت دادن انگشت نشان دست چپ 
و يا انگشــتان به آرامى به طرف بالا و پايين در هنگام 
دعاســت.  اين حركت انگشتان كه به معناى بريدن از 
همه جا و تنها روى آوردن به سوى خداست،  شايد از 
مظاهر ظاهرى تبتّل و انقطاع باطنى و قلبى باشــد. از 
همين رو در آداب و شيوه نمازگزارى، از تبتل به اين معنا 
در باب صلات ســخن گفته شده است. )كلينى، اصول 
كافى ج2، جزء۴، ص230ـ 232؛ وسايل الشيعه،  ج7، 

ص۴9؛ بحارالانوار، مجلسى، ج9، ص337ـ 338.(
در روايــات براى دعا كننده برحســب حالات وى 
كيفيت هاى گوناگونى ذكر شده است كه حالت تبتل و 
انقطاع از جمله آنها است. دعاكننده در اين حالت با يك 
انگشت- كه در برخى روايات، انگشت سبابه دست چپ 
ذكر شده به- بالا و پايين اشاره مى  كند. )جواهر الكلام 
ج10، ص369( البته در برخى احاديث تبتّل به معناى 
ترک ازدواج به منظور عبادت به كار رفته كه اسلام آن 
را نهى كرده است، چنان كه پيامبر اكرم )صلى الّله عليه 
وآله ( فرموده اند: »لارَهبانيۀ ولا تبتّلَ فى الاسلام «. )ابن 
ماجه، سنن ابن ماجۀ ج1، ص593؛ ابن حنبل، مسند 

احمدبن حنبل ج6، ص125(
همچنين بنا بر روايتى، زنى نزد امام محمدباقر)ع( 
گفت كه مُتَبَتِّله است يعنى ازدواج را ترک كرده است. 
امــام او را از اين كار نهى كردند و گفتند كه اگر ترک 
ازدواج فضيلت بود فاطمه )س(بر اين كار سزاوارتر بودند. 

)بحارالانوار، ج100، ص219(
3.  تضرع: از ديگر آداب عبادت تضرع است. خداوند 
از انسانها خواسته كه در هنگام دعا و عبادت حالت تضرع 
داشته باشند: ادعوا ربكم تضرعـا و خفيۀ؛ پروردگار خود 
را )آشكارا( از روى تضرّع و در پنهانى بخوانيد!)اعراف، 
آيه 55( تضرع  غير از خشوع و خضوع است؛ هر چند 
كــه از نظر معنايى و مفهومى به هم نزديك هســتند. 
از نظر قرآن، كســانى كه در ســختى و مشكلاتى قرار 
مى گيرند و هيچ گونه اســباب و وسيله اى براى رهايى 
نمى يابند، در حالتى قرار مى گيرند كه ناچار مى شوند 
ذليلانه در حالى كه  گريان هستند و راه گريزى ندارند، 
به كســى همچون خدا متوسل شوند، چنين حالتى را 
تضرع مى گويند كه به طور طبيعى با خضوع و خشوع 
قلبى و جوارحى و جوانحى و گريه و زارى و انابه همراه 
است. در شيوه بندگى و عبادت بايد اين حالت مد نظر 
قرار گيرد و انسان خود را در برابر خدا اين گونه فقير و 
عاجز و ناتوان و ذليل احســاس كند تا بتواند در دعا به 

مقصود و مقصد برسد و اجابت از خدا را داشته باشد.
4.خلوص: قبولى عبــادت به ميزان خلوص بنده 
در عبادت مرتبط دانسته شده است. علامه طباطبايى 
خلــوص را به معناى اينكــه درانجام عمل به غير خدا 

مشــغول نشود و در عملش كسى را شريك خدا نداند، 
تعريف كرده و معتقد است زمانى عبادت خالصانه خواهد 
شــد كه نه به اميد دريافت پاداش و نه از ترس عقوبت 
انجام گيرد.)طباطبايى، الميزان، 1390ق، ج1، ص26( 
انجام خالصانه عبادت موضوعى اســت كه در بيش از 
50 آيه قرآن مورد تأكيد قرار گرفته اســت. در جوامع 
روايى نيز خلوص به عنوان يكى از شرايط قبولى عبادت 
قرار داده و از ارتباط با شخصى كه قصد كسب شهرت 
با عبادت دانســته شده است. )مجلســى، بحارالانوار، 

1۴03ق، ج67، 256(
5. اعتدال: از آداب و شــيوه هاى بندگى در انجام 
اعمال عبادى، رعايت اعتدال و ميانه روى است. مفسران 
با اســتناد به اين فراز آيه 110 سوره اسراء »وَابتَْغِ بيَنَ 
ذَلٰكِ سَبِيلًا« كه تأكيد بر خواندن نماز در ميان دو حالت 
جهر و اخفات است، آن را الگويى براى همه اعمال و رفتار 
آدمى به ويژه در عبادات دانسته اند.)طباطبايى، الميزان، 
1390ق، ج13، ص225؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه، 
137۴ش، ج12، ص329( رعايت اعتدال در عبادت در 
ضمن داستان هايى در روايات نيز مورد تأكيد قرار گرفته 
است؛)الكافى، 1۴07ق، ج2، ص۴3. ( در اين روايات، دين 
اسلام دين اعتدال و ميانه روى معرفى شده كه بايد تمام 
رفتار و كردار يك مسلمان طبق اين روش صورت گيرد. بر 
طبق روايات يكى از ثمرات اعتدال در عبادت، ايجاد شوق 
و عدم كسالت در عبادت خواهد بود؛)بحارالانوار، 1۴03ق، 
ج68، ص213(. موضوعى كه در آيه 1۴2 سوره نسا به 
آن اشاره شده است. پيامبر اسلام)ص( ضمن روايتى از 
تحميل عبادت به بندگان خدا در حالى كه كراهت دارند 
نهى مى كند و آن را مانند سوار درمانده اى مى بيند كه نه 
مسافتى پيموده و نه مركبى به جا گذاشته است.)الكافى، 
1۴07ق، ج2، ص86. ( امام على)ع( نيز در حكمت 285 
نهج البلاغه بر ترک انجام مســتحبات در صورتى كه به 

واجبات ضرر مى زند، تأكيد مى كند. 

6. عالمانه بودن عبادت: انجام اعمال عبادى از 
روى علم و آگاهى همراه با تفكر يكى از شــرايط كمال 
عبادت و قبولى آن دانســته شده است.)فيض كاشانى، 
محجۀ البيضــاء، 1383ق، ج1، ص366 ( در روايات، 
عبــادت انســان جاهل مانند حركت حيوان آســياب 
توصيف شــده و دو ركعت نماز عالــم از هفتاد ركعت 
نماز جاهل برتر دانسته شده است؛)مفيد، الاختصاص، 

1۴13ق، 2۴5 (
 7. صبر بر عبادت: يكى از شــرايط انجام اعمال 
عبادى داشتن صبر و تحمل در راه طاعت خداوند است. 
در آيه 65 سوره مريم خطاب به پيامبر اسلام)ص( دعوت 
به خويشتن دارى بر عبادت خداوند مى كند. در روايات 
نيز يكى از انواع صبر را صبر بر طاعت و بندگى خداوند 

دانسته اند.)الكافى، 1۴07ق، ج2، ص91( 

8.خشــوع و خضوع: از ديگر آداب و شــرايط 
عبادت، داشتن حالت باطنى خضوع و خشوع در هنگام 
انجام اعمال عبادى است. خشوع در عبادت را به نهايت 
افتادگى و كوچكى نسبت به عظمت خداوند تعبير كرده 
و ارزش يك عمل عبادى را به خاضعانه و خاشعانه بودن 
آن مرتبط دانسته اند.)خمينى، آداب الصلاۀ، 1378ش، 
ص17( قــرآن كريم يكى از صفات مؤمنين را خواندن 
نماز در حالت خشــوع بيان كرده)مؤمنون، آيه 2( و بر 
طبــق روايات اعمال بنده زمانى عنوان عبادت به خود 
مى گيرد كه با خشوع و خضوع انجام شود.)بحارالانوار، 
1۴03ق، ج81، ص230.( قرآن كريم قســاوت قلب را 
به عنوان يكى از موانع خشوع و خضوع انسان در مقابل 
ذكر خداوند بيان كرده است.)حديد، آيه 16( به هر حال، 
از شــيوه بندگى آن است كه ظاهر و باطن از خشوع و 
خضوع برخوردار باشد و نشانه تذلل در بنده ديده شود. 

اين، شيوه بندگى در نظر قرآن است.
9.طهارت: طهارت باطنى نياز بنده اســت، ولى 
نمى توان از طهارت ظاهرى غافل شد. اصولا كسى كه 
به ظاهر نمى رسد باطن وى ممكن است متاثر از ظاهر 
آلوده شود. بر همين اساس، هر چند دستيابى به بطون 
معارف قرآنى نيازمند طهارت باطنى است ولى لازم است 
كه اين طهارت باطنى با طهارت ظاهرى همراه شــود. 
)واقعه، آيات 78 و 79( آموزه هاى قرآن، انجام بسيارى از 
اعمال عبادى را مستلزم داشتن طهارت دانسته است. آيه 
۴3 سوره نساء خواندن نماز را به شرط داشتن طهارت 
جايــز مى داند و در ديگر آيات طهارت مكان عبادت و 
مساجد را از وظايف متوليان امور مذهبى دانسته است.
)بقره، آيه 125؛ حج، آيه 26( مكان و زمان عبادت نيز از 
عوامل مهم تأثير عبادت محسوب شده است. در روايات 
و ســيره اهل بيت)ع( آمده است كه آنان براى عبادت 
خود مكانى را در خانه معين كرده بودند و در زمان هاى 
خاصى از شــبانه روز وقت خود را براى عبادت و نيايش 
صرف مى كردند.)برقى، محاسن، 1371ق، ج2، ص612(


